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  )99- 98سال تحصیلی  38(جلسه  216جلسه:                                                               درس خارج فقه کتاب القضاء

  17/09/1398                                                                آیت االله حبیبی تبار                                          استاد:

  

 حمن الرَّحیمبسمِ االله الرَّ 

الحمدُ الله ربِّ العالَمین و الصَّلاة والسَّلام علی سیِّدنا و نبیِّنا أبی القاسِمِ المصطفی محمَّد و علی 
  أهل بیتهِ الطیبینَ الطاهرینَ و اللعنُ علی اعدائِهم أجمَعین.

شود و همچنین سایر مناصب و یا امور دیگري احیانا به کتابت ثابت می کلام در این بود که ولایت القضاء آیا
شود یا خیر؟ مدعایی که مرحوم مقدس اردبیلی مطرح کرد که به کتابت هم در شریعت به کتابت ثابت می

  شود، ملاحظه می کردیم.ثابت می

بود که عرض کردیم آیه دلیل اولی که مطرح شد که کتاب حجیت دارد، از قرآن مجید و آیه مبارکه دین 
  فی حدنفسه حجیتی داشته باشد. مکتوب دلالتی ندارد که خود

جناب شیخ محدث(ره)  27دلیل دوم استناد به برخی از روایات است که در کتاب شریف وسائل الشیعه ج 
ه و باب انه یجوز للانسان ان یشهد بما یجده بخط«یک بابی را در کتاب الشهادات منعقد کرده تحت عنوان 

هفت تا روایت در ذیل این عنوان، نقل فرموده و برخی از آنها را خواسته اند بگویند که مؤید » خاتمه الخ
  است و مکتوب بر اساس آن حجت است. مکتوبحجیت 

: السلام علیه اللّه عبد لأبی قلت«فرماید: اولا روایتی است که عمر بن یزید از امام صادق(ع) نقل کرده که می
 کان إذا: لی فقال کثیرا، لا و قلیلا الباقی من أذکر لا و خاتمی، و خطی فاعرف شهادة علی دنییشه الرجل

و معک «رت با عبا ) 382ص  7ج (اصل حدیث در کافی شریف  »له فاشهد ثقۀ رجل معه و ثقۀ صاحبک
سند حدیث محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد  ).295ص  27وسائل ج آمده است. (» رجل ثقه

بن محمد عن الحسن بن علی بن النعمان عن حماد بن عثمان عن عمر بن یزید قال قلت لابی عبداالله علیه 
به طریق خودش نقل کرده است و  )72ص 3ج (السلام. همین حدیث را شیخ صدوق در من لایحضر 

 6تهذیب ج (ا با اسناد خودش از احمد بن محمد نقل کرده است. همچنین جناب شیخ الطائفه این حدیث ر
ه کتب اربعه موجود است و از جهت سندي هم همه ثق ) در نتیجه حدیث در22ص  3استبصار ج ) (258ص 

  بلااشکال است. هستند و از این جهت حدیث سندا
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قرضی که گرفته شده یا من یک عقد بیعی یا یک ثمثلا  ی روایت ناظر به این جهت است کهاما از جهت دلال
 شده که ذیل آن نوشتهاز ما خواسته  ر در جایی نوشته شده و اگ یک امري که حکایت از یک طلبی دارد

گوید: به آید و حالا این طلبکار می آن طلبکار و بدهکار اختلاف پیشبعد از مدت ها بین اگر شهادت بدهیم 
امضا و بودي و شهادت دادي و من نگاه می کنم خط خودم است که نوشتم وشته ین ندر جریان یاد داري که 

م، اصل اصل قضیه را به خاطر نمی آور م را می شناسم که شهادت داده ام  ولی هرچه فکر می کنمخط خود
کند که من خط و امضاي گوید: و سؤال می، راوي به امام همین مسأله را میمطلب را به خاطر نمی آورم

 (ع) م را می شناسم ولی اصل قضیه را به خاطر نمی آورم چه کنم آیا به نفع مدعی شهادت بدهم؟ امامخود
اگر مدعی انسانی موثق نزد شما باشد و همراه با تو شاهد دیگري هم  »اذا کان صاحبک ثقه«فرماید: می

  هست که او هم ثقه است، در این صورت می توانی شهادت بدهی.

کلاهبرداري و سند ، تزویر ،که خود دارنده سند مورد وثوق شما است که اهل جعل تاس این پس یک نکته
وثاقت دارد و شما می دانید که انسانی عادل  شاهد دوم هم در کار است کهاین که نکته دوم سازي نیست و 

ستدل . مه نوشته را یادت نیامد، شهادت بدهیو متدین است؛ در این صورت شما می توانی ولو مفاد مسأل
گوید: اگر مکتوب ارزش نداشت، امام نمی فرمود: که شهادت بده با این که فرد هیچ چیزي از مفاد مکتوب می

را به خاطر نمی آورد در حالی که شهادت باید مثل خورشید در وسط روز در آسمان، روشن باشد. با این 
  ی شهادت بده!ضایت را شناختماید: همین که خط و امفرمیبا فرض وجود آن دو شرط  (ع) وجود امام

حجیت «نیست بلکه شاید این حدیث دلیلی بر خلاف مدعا باشد؛ مدعا  مبه نظر می رسد که این استدلال تما
فرماید: حجت باشد در حالی که ما باشیم و حدیث، امام می مکتوباست یعنی خود این  »المکتوب استقلالا

وقتی نظر کردي و چیزي به خاطر نداشتی حق شهادت دادن نداري مگر محفوف بشود موضوع به قرائنی 
، الحاق و کلاهبرداري ،یعنی اهل سند سازي، جعل »تعلم بانه مأمون من التزویر«مثل وثاقت مدعی یعنی 

 و از طرفی شخص شناخت داري که این آدم مأمون از تزویر استنسبت به ا نیست که اگر شم امثال آن
گوید: من قضیه را به یاد دارم و من بر هست و او هم نزد تو ثقه است، آن شاهد دوم می در کار شاهد دومی

صحت این مطلب، شاهدم وقتی این ها روي هم جمع شد براي کسی که خط خود را می بیند و می شناسد 
کند به صحت محتواي این نوشته. و مهر خود را می بیند و می شناسد، مجموعا علم عادي تولید میو امضا 

 شود این تولید علم عادي و عرفی نه این که خود مکتوب فیآن چیزي که مبناي حجیت علم مکتوب می
کند ولی براي نفسه حجیت داشته باشد. بنابراین این حدیث گرچه فی الجمله اعتبار مکتوب را ساقط نمیحد

  کند.ثابت نمی آن حجیت ذاتی هم

شود و شود بلکه علم عادي و عرفی تولید مییعنی گرچه این جا علم واقعی به معناي علم منطقی تولید نمی
علم حجت است،  این نوع طبق این مبنا که تواندید که مطلبی صحیح است میوقتی کسی به علم رس
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به نحو فی الجمله با معناي یکی از جهات تولید علم عادي  ث اعتبار مکتوببنابراین از این حدیشهادت بدهد. 
  مورد توجه است نه به معناي حجیت استقلالی.

لکه باید چیزهاي دیگري ب ول این طور نیست مدعا این است که مکتوب بالاستقلال حجت استدر حال که 
کند که مأمون من لم عادي تولید میباید بگوییم این مکتوب زمانی ع دخیل باشد و براساس این حدیث

  شود.التزویر باشد و این مأمون بودن با دو شرط وثاقت مدعی و وثاقت شاهد دیگر حاصل می

 و الحمد الله رب العالمین

 


